
 

 

 

 

 

 ١ق تجارتخلاالاحكام ا اتآيروش استنباط 

  ٢زادهمحمد قربان
 ٣عادله سادات

 چكيده

گيرد كه بر اساس لطف خداوند قرار ميتجارت يك مسلمان واقعي زماني مورد عنايت و     
جر مسلمان و متعهد را قوانين الهي باشد. قوانيني كه در آن به خوبي وظايف اخلاقي و اجتماعي تا

 تأكيد نموده است و سرپيچي كردن از اين قوانين را مورد نهي اده و بر رعايت آنهنموخص مش
حليلي ـ توصيفي به يكي از قوانين اخلاقي كه اين مقاله به روش ت شديد قرار داده است. همچنان

با بررسي اقوال علماء و تجارت در قالب يكي از آيات قرآن كريم پرداخته است. به اين صورت كه 
رح متشابه، روايات، حكم عقل و همچنين قواعد اصولي و فقهي مط تاير ادله، همچون آيسا نيز

 هستيم. شده در باب اين آيه، در پي دستيابي به مقصود شارع

 روش، استنباط، آيات الاحكام، اخلاق تجارت :يكليدواژگان      

 

                                                 
 ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٢تاريخ پذيرش ،  ١٤٠٠ /١٠/ ١دريافت يختار ١
 العالميه مصطفياستاديار جامعه ال ٢
 كلام جامعه المصطفي العالميه خراسان دانش پژوه دكتري فقه و معارف اسلامي با گرايش ٣

 »ت فقهيمطالعا«تخصصي نامه دوفصل  

 ١٤٠١ تانتابسو  بهار /تمشهه شمار /مپنجسال 
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 مقدمه

يربـاز بـراي ها از دچرا كه انسـان دارد.تمدن بشري  اي دربقة ديرينهكار سا و كسب و تجارت   
اش بـه تـدريج از شـكل داد و ستد در فرآيند تكاملياند. اين رو آورده تجارت ي خود بهرفع نيازها

اولية خود كه همان مبادلة كالا به كالا بوده، فاصله گرفته، به صورت مبادلة پولي درآمده است. در 
 عـت درآمـده و ورود بـهبراي كسب سود و منف ايهسيلة وبه منزل به تدريج تجارت ين تحول،پي ا

گيـرد. در كسب موفقيت در بـازار و سـودآوري انجـام مينيز به طور عمده با هدف  تجارت عرصة
كوشد با تصاحب سهم مناسبي از بازار، مشتريان بيشتري را به سمت خود جذب واقع، فرد تاجر مي

گـاه  ،تجـارت يـتامـل مـؤثر بـر موفقان عودر ميـاما ا كند. اي دست پيدموفقيت عمده كند و به
اي متناقض نمـا اسـت؛ چـرا آيد. اين ادعا به گونهمي نيز سخن به ميان تجارت ايحرفه اخلاق از

بـه دنبـال  كند و از طرف ديگر، اخلاقكسب سود و منفعت را دنبال مي كه از يك طرف، تجارت
ما بايـد گفـت شود. از يكديگر ميو ااين دب تمايز موجت، ست. اين دو هدف متفاوكسب فضيلت ا

در دستيابي تاجران به موفقيت در كسب و كـار خـود تواند ميگردد،  توأم اخلاق تجارت بااگر  كه
هاي اجتمـاعي فراوانـي را بـه اخلاق، صورت پذيرد، آسيب بدون كمك نمايد. چرا كه اگر تجارت

آسـيب  ابـاناجران و بازاريتـ ه خـودحتي بـغيرمستقيم  شت و به طور مستقيم و يادنبال خواهد دا
 رساند. مي

قهي أكل مال به باطل، با توجه به آيات و روايات و اقوال لذا در اين نوشتار به بررسي حكم ف 
 شده است. فقهاء و حكم عقل و ساير ادله به عنوان يكي از مصاديق اخلاق تجارت پرداخته

 شناسيمفهوم

 طروش استنبا .١

                                           )١٢٣٧٨، ١٣٧٧باشد. (دهخدا، سبك مي به معناي طرز، شيوه، اسلوب، ر لغتروش، د  

استنباط، از نبَطََ به معناي آشكار كردن، بيرون كشيدن چيزي، استنبطه به اين معنا كه آن را  
 )  ١٨٦٥، ١٣٨٤كشف كرد. (معلوف، 

 شيوه كشف كردن معنا نمود. يمعنا وان بهتميروش استنباط را  
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 الأحكامآيات .٢

ديگر عبارت به )٤، ١٣٦٦آياتي است كه به احكام فقهي و تكاليف عملي ارتباط دارد. (شهابي، 
مراد از آيات الاحكام؛ آن دسته از آيات قرآن كريم است كه بيانگر يكي از احكام عمليه دين 

 )٢، ١٣٧٨چي، باشد. (مديرشانه لام مياس

 . اخلاق تجارت٣

در لغت، به معناي طبيعت، سجيه و طبع است و » خلُُق«و » خُلق«جمع  »اخلاق«واژه     
ني انسان كه همان نفس اوست و اوصاف و معاني مختص به نفس حقيقت آن همان صورت باط

 )١١٥٧، ١٤٢٦ري است. (ابن منظور، به منزله خلق صورت ظاهري و اوصاف و معاني صورت ظاه

رود. ز به كار ميازرگاني كردن، داد و ستد نيت در فرهنگ لغت، به معناي بتجار واژه  
 )١٧٩، ١٣٨٢(معلوف،

گردد. لاق و تجارت، مفهوم اخلاق تجارت نيز به خوبي روشن ميبا روشن شدن مفهوم اخ    
لاقي اد اخهمي از ابعداري، صداقت و ... جزء ممفاهيمي چون تعهد و وفاي به عهد، عدالت، امانت

لات بوده و با دقت و توجه در ت فقه معامكه رعايت آنها از ضرورياروند تجارت، به شمار ميدر 
به اهميت اين مسئله پي برد. به اين بيان كه خداوند متعال براي اينكه توان آيات قرآن كريم، مي

ن اي كه دردارد د فرمايشي خصوص در تجارت رعايت كننها جانب اخلاق را در همه جا به انسان
 ماييم. نبررسي ميز آن آيات اشاره كرده و مقاله ما فقط به يكي ا

 ب آيهسوره نساء و اعرا ٢٩بررسي لغوي آيه مباركه 

 »نكْمْتجِارَةً عَنْ ترَاضٍ مِيا أيَهَا الَّذيِنَ آمَنُوا لا تَأكْلُوا أَموْالَكمْ بيَنكَمْ بِالبْاطِلِ إلَِّا أَنْ تكَونَ «
 )٢٩/ء(نسا
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براي نزديك تا دلالت بر شود و گاهي دور استعمال ميحرف ندا بوده كه گاهي براي . يا: ١
   )٢٢٥٩، ١٣٨٩، ٢تأكيد كند. (انيس و ديگران، ج

 )٩٧، ١٤٢٧تنبيه. (طنطاوي، »: ها« -منادي»: أيّ« أيُّهاَ:. ٢

) در اينجا ٣١٩١، ١٣٧٧، هخدادشود. (امل ميماعت مذكر را شبوده و ج اسم موصولالَّذِينَ:  .٣

 )١٤٢٧،٩٧نطاوي، باشد. (طمي» بدل«

»: آمن) «٦١، ١٣٨٩پيدا كرد. (انيس و ديگران،  به معناي ايمان آورد، اعتقاد» آمنََ«از آمنَُوا:  .٤

 )١٤٢٧،٩٧طنطاوي،  ( فاعل.»: واو«فعل ماضي 

) ١٧٢٦، ٢ان، ج. (همندگوييم» يهلاء ناه«آن  رود كه بهترك فعلي به كار مي طلب برايلا: . ٥

 )١٤٢٧،٩٧طنطاوي، باشد. (جازم ميدر اينجا » لا«حرف 

فعل مضارع »: تَأكْلُ« )٣٨، ١٣٨٧باشد. (ابن فارس، از أكل به معناي خوردن ميتَأْكلُوا:  .٦

معناي يند: فرماعلامه طباطبائي مي )١٤٢٧،٩٧ فاعل. (طنطاوي،»: واو«مجزوم به حذف نون؛ 
جود و در شود، ميگرفته مي باشد، چرا كه براي خوردن، لقمهل) خوردن ميه (اكف كلممعرو

ا معناي تسلط و انفاذ در اين عمل نهفته است، بنابراين به همين اعتبار، كلمه لذ بلعد.نهايت مي
فلان اكل «گويند: ميكنند. مثلا ر باشد نيز استعمال مي(اكل) را در مواردي كه تسلط و انفاذ در كا

مود و بر آن مسلط شد. لذا با ه در آن تصرف نمال را خورد) كه معنايش اين است ك ني(فلا» المال
كند همان خوردن است، ترين غرض آدمي در هر تصرفي كه ميشود كه مهمن تعبير روشن مياي

ون را تأمين كند، چدر درجه اول قوت خود و عايله خويش خواهد به وسيله تصرف در اشيا او مي
مناسبت است كه است و به همين شر در بقاي وجودش همانا غذا خوردن ت بن حاجيدتريشد

خوانند كه نامند، البته نه همه تصرفاتش را بلكه آن تصرفي را خوردن ميدن ميتصرفات او را خور
، ٨طباطبائي، ج ط ديگران را از آن مال قطع سازد. (توأم با نوعي تسلط باشد و با تسلط خود تسل

٢٠١ ،١٣٩١( 
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)، ٣٢٢، ١٨١، ٦ج  انسان مالك آن است. (قرشي، ، به معناي آنچه»مال«: جمع . أَموْالَكمْ ٧

 )١٤٢٧،٩٧(طنطاوي،  مضاف اليه.»: كم«مفعول به و مضاف؛ »: أَموْال« ضمير متصل»: كم«

، ١٣٧٧، شده است. (دهخداجدايي و پيوستگي به كار برده  عنايدر لغت، به م» بين«. بَينكَمْ: ٨

كم) دلالت بر نوعي به قيد (بين» أْكلُُوا أَمْوالكَمُلا تَ«آيه شريفه، مقيد كردن جمله  منتها در) ٥٢٨١
جمع شدن دور يك مال و در وسط قرار گرفتن آن مال دارد، به اين منظور كه اشاره و يا دلالت 

گردد مع دست جت به دن به نحوي است كه دسأكلي كه در آيه از آن نهي شده خور كند بر اينكه
از نظر اعرابي در اين آيه، مفعول » بَينَ« )٢٠٢، ١٣٩١ي،يكي به ديگري منتقل شود. (طباطبائ و از

 )٩٧ ،١٤٢٧باشد. (طنطاوي، مضااف اليه مي» كم«فيه بوده و 

استعانت، از جمله:  شوداده مياز آن معاني متفاوتي ار از حروف جر بوده و» بِ« . بِالبْاطِلِ:٩

معناي نقيض حق. (الفراهيدي، به » بَطَل«) باطل از ٧٧، ١٣٨٩گران، ت (انيس و ديظرفي ببيت،س
) جارومجرور در ٤٨٦٦ ،١٣٧٧رود. (دهخدا، )؛ به معناي فاسد و كذب نيز به كار مي١٧١، ١٤٢٥

يد استعمال دارد در ، علاوه بر اينكه در عقا»باطل«لمه تفسير الميزان، به اين صورت آمده كه ك
ست از آن عملي كه غرض صحيح استعمال است و لذا در اعمال عبارت انيز قابل مال و اع اخلاق

شود به وقتي مقيد مي» لا تَأْكلُُوا أَمْوالكَمُْ بَيْنكَمُْ«در آن نباشد. در نتيجه مجموع جمله  و عقلايي
 نها مجتمعنه تي كه املاتفهميم. يعني معا مياقع از آن، نهي از معاملات ناقله رو قيد (بالباطل) در

 رساند و حتيبلكه ضرر هم مي رساند،را به سعادت و رستگاريش نمي

كشاند و اين معاملات باطل از نظر دين عبارتند از: امثال ربا و جامعه را به فساد و هلاكت مي
 )٢٠٢، ١٣٩١قمار و ... (طباطبائي، 

) ٣١٦٨، ١٣٧٧. (دهخدا، رودبه كار مي از،ير غ ر،و به معناي جز، مگ : حرف استثناء بوده. إِلَّا١٠

وجود » إلَِّا أَنْ تكَُونَ تِجارَةً عَنْ ترَاضٍ مِنكْمُْ«فرمايند: استثنايي كه در جمله: ميعلامه طباطبائي 
ماند كه كسي باشد. (مثل اين مييدارد استثناء منقطع است، چرا كه با سياق آيه سازگارتر م

آوردن جز گونه استثنا اي كه صحيح باشد) كه اينهآن معامل گريد، مي نكنگويد: هيچ معامله باطلب
) و نكته آن در آيه مورد بحث، اين ٢٠٣، ١٣٩١ست، (طباطبائي، اي جايز نيبه خاطر افاده نكته
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، ١٣٧٤د، نهي نشده است. (الطبرسي، است كه تجارتي كه با رضايت طرفين معامله انجام گير
٥٨٨( 

 س وانيدهد. (آيد و آن را نصب ميعل مضارع ميبوده كه بر سر ف يمصدرحرف . أنَْ: ١١

 )٦٢، ١٣٨٩ديگران، 

فعل  ) ١٦٩، ١٣٨١رود. ( قرشي، ، به كار مي»هست«و » بود«به معناي » كان«از . تكَونَ: ١٢

 )٩٧ ،١٤٢٧طنطاوي، ي مستتر. (ه» كان«مضارع منصوب به فتحه؛ اسم 

راغب اصفهاني تجارت ) ١٧١ ،١٣٨٩ديگران، انيس و . (شو فروخريد داد و ستد، تِجارةًَ: . ١٣

) ٧٩، ١٣٨٩اند. (راغب اصفهاني، منظور تحصيل سود معنا نمودهمعناي تصرف در سرمايه به  را، به
 )٩٧ ،١٤٢٧طنطاوي، باشد. (مي» كان«خبر ، از نظر اعرابي، »تجارت«

 )١٦٣٨١، ١٣٧٧دا، كند. (دهخجرور ميرا م د خودباشد كه مابعمييكي از حروف جر عنَْ:  .١٤

مجرور به حرف  )١٠٢، ١٣٨٤(قرشي، ي رضايت، خوشنودي. به معنا» رضي«: از . تَراض١٥ٍ

 )٩٧ ،١٤٢٧جرّ. (طنطاوي، 

است كه عبارت است از:  : از حروف جر بوده و معاني مختلفي براي آن ذكر شده. منِْكم١٦ْ

 )٩٧ ،١٤٢٧ر. (طنطاوي، ) جار و مجرو٢٩١، ١٣٨١،(قرشي، تبعيض، بيان. ابتداء غايت

 ترجمه آيه

ال خود را در بين خود به باطل مخوريد، مگر آن كه ايمان آورديد، اموهان! اي كساني كه 
د، كه خداي شما مهربان تجارتي باشد ناشي از رضايت دهنده و گيرنده و يكديگر را به قتل نرساني

)٤٩٨، ١٣٦٧ائي، است. (طباطب
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 ء (تفسير)علما اقوال

بعد آن، بايد گفت كه اين آيات قانون فرمايند: با توجه به اين آيه و آيه آيت االله جوادي آملي مي
مالي حلال و لزوم برخورداري آنها از دو ركن رضايت و تجارت را بيان  كلي داد و ستد و تصرفات

به محسوب دو جانفات ز تصركه ا ن افراد و داد و ستدرد. يعني در واقع تبادل مال در ميادامي
مبادله و تصرف بدون رضايت، باطل و از شوند، مشروط به دو قيد تجارت و رضايت است. لذا مي

باشد و صرف وده و اگر چنانچه با رضايت باشد ولي از غير راه تجارت باشد، حرام ميروي غصب ب
 )٤٢٣، ١٣٨٨ آملي،تبادل مال. (جوادي  بدون تجارت مصحّح تصرف است نه سبب رضايت

چيزي كه از جانب شارع  فرمايند: اين حكم عموميت داشته و بر هري فاضل مقداد نيز ميآقا
. اعمّ از غصب، سرقت، خيانت، عقود فاسده مانند عقودي شودمباح بودنش ثابت نشده را شامل مي

يز و ن ه استي آمدچنان كه در كتب فقه نكه مشتمل بر فساد و باطل بوده، آنكه ربايي باشد يا اي
خوار كه در ناكار و شرابچيزي كه توسط عقد، باطل نشده باشد. مانند قمار، اجر و مزد زهر 

 )٥١٢،  ١٣٨٥اد، مجموعة باطل داخل هستند. (فاضل مقد

ز ده و لذا تصرفّ در اموال ديگران، جفرمايند: مالكيتّ فردي محترم بوآقاي محسن قرائتي نيز مي
باشد. جامعه نيز، داراي روح واحد و سرنوشت حرام مياساس رضايت، بر و  يحاز راه معاملات صح

است پس هر نوع  ت لذا احترام اموال ديگران همچون اموال خودمان داراي احتراممشترك اس
)٥٤، ١٣٨٧ي، نباشد، ممنوع خواهد بود. (قرائت» حقّ«تصرفّي كه بر مبناي 

گونه هر«فرمايند: آيه مير مورد اين يي داطبابي نيز همچون علامه طآيت االله مكارم شيراز
بوده و ون يك مجوز منطقى و عقلانى باشد، ممنوع تصرف در مال ديگرى كه بدون حق و بد

در » باطل«در حقيقت  .گيردكه داراي مفهوم وسيعي است، قرار مي» باطل«همه تحت عنوان 
داخل اين مجموعه در باشد بى پايه ق، بى هدف و زى را كه ناحاست و هر چي» حق«قابل م

 )٤٤٩، ١٣٨٤(مكارم شيرازي،  .شودمي



 

  

٣٤ 
ود

ص
ف

ي 
ص

ص
تخ

مه 
لنا

»
ي

قه
ت ف

لعا
طا

م
«

ل 
سا

 /
نج

پ
م

ره
ما

 ش
/

ه 
مشت

 بررسي ساير ادله

 آيات مربوط به موضوع (آيات متشابه). ١

م گاهندر آيات ديگرى از قرآن نيز با عباراتى شبيه عبارت فوق، اين موضوع تأكيد شده، مثلًا به 

وَ أَكلِْهِمْ أَموْالَ النَّاسِ «د: فرمايزشت آنها اين چنين مى نكوهش از قوم يهود و ذكر اعمال

 )١٦١(نساء/  »خوردندكردند و مىو به ناحق تصرف مى آنها اموال مردم را بدون مجوز» بِالْباطلِِ

آن كاملًا  ودحدگونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوى، معاملاتى كه حد و بنابراين، هر
لائى در آن نباشد، خريد و فروش عققى و فروش اجناسى كه فايده منطنامشخص باشد، خريد و 

رار دارند و اگر در روايات متعددى كلمه وسائل فساد و گناه، همه در تحت اين قانون كلى ق
لمه ك ينهاى روشن اسير شده، در حقيقت معرفى مصداقو مانند آن تف» ربا«، »قمار«به » باطل«

 )٤٤٩، ١٣٨٣(مكارم شيرازي،  باشد.است نه آن كه منحصر به آنها 

 ز:توان در اينجا ذكر نمود عبارت است اآيات ديگري كه مشابه اين آيه مورد بحث مي

و لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقاً من اموال الناس «. ١
 )١٨٨ه/ قر(ب »بالاثم و انتم تعلمون

ان لياكلون اموال الناس بالباطل و يصدون الرهببار وانّ كثيراً من الاح يا ايها الذين آمنوا«. ٢
فضة و لاينفقونها في سبيل اللّه فبشرّهم بعذاب عن سبيل اللهّ و الذين يكنزون الذهب وال

 )٣٤(توبه/ »اليم

يكسـان نيسـت،  هـانآ شـأن نـزول شـود مـوارد ايـن آيـات وگونه كه مشـاهده ميهمان
ــه حرمــت اي كــه آيــهبــه گونــه ــاظر ب و كارهــايي اســت كــه موجــب  واريخرشــوه اول ن

ــاحق حكــم كنــد،مي ــه ن ــه نفــع يكــي از دو طــرف دعــوا ب ــه گــردد قاضــي ب ــز  آي دوم ني
ســوره نســاء  ٢٩ مطــرح كــرده اســت و آيــهرا  احبــار و راهبــان تزويــر و غصــب زورگــويي،
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د،. بـا شـاره دارو فاسـد ا معـاملات حـرام و ربـاخواري باشـد، بـهكه آيه مورد بحث مـا مـي
 نكته اشتراك دارند:در دو آيه  هر سهاين حال، 

تصرف در مال ) ١٦١(نساء/ بر رباخواريالف. بر تمامي موارد مذكور در اين آيات و همچنين 
اطلاق شده است.» باطل«) و... در آياتي ديگر، ٤٣صب (توبه/ )، غ٢يتيم (نساء/

لي، يماع(اس .تني مورد نهي قرار گرفته اسبه روش» اكل مال به باطل« سه آيه، ب. در هر
٧، ١٣٧٣(

 . روايات ٢

تها در اينجا به برخي از اين روايات اشاره رواياتي كه در مورد اين آيه وارد شده بسيار است، من
 اند از: كه عبارتكنيم مي

كه و بداند رمودند: كسي كه قرض بگيرد به هنگام تلاوت اين آيه ف عليه السلامامام صادق  .١
 )٩٥ است.  (كافي، بي تا،ل خورده ل باطد، ماواند باز پرداخت كنتنمي

، قمار، كم فروشي و ظلم از وره نساء فرمودند: رباس ٢٩نيز در ذيل آيه   عليه السلامامام باقر  .٢
)٤٧٢، ١٤١٥مصاديق باطل است. (العروسي، 

است به و ممكن  اطل بودهيز از مصاديق أكل مال به بصرف غاصبانه در مال مردم نت .٣
اين كه كسي مال مردم را بگيرد و بدون هيچ وجه شرعي  يرد. مانندام بگف انجهاي مختلصورت

در اين  صلى االله عليه و آلهر خدا طور كه پيامب) همان٤٧٤، ١٣٨٥. (بهارانچي، گرداندبه صاحبش باز ن
ان پيوسته از او روي گرداحق غصب كند، خداوند لمانى را به نكسى كه مال مس«فرمايند: باره مي

گاه كند در خشم باشد و آنها را در شمار حسناتش ثبت نكند، تا آنكار نيكى كه مىهر و از باشد 
) ٨٩تا، (نوري، بي .»رداندكه توبه كند و مالى را كه گرفته است به صاحبش برگ

با دهنده و نويسنده و ار و ررباخوفرمايند: خداوند مي صلي االله عليه و آله همچنين رسول اكرم  .٤

)٨، ١٤١٣ه، كرده است. (ابن بابويلعنت ن را شاهد بر آ
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صلي االله عليه  خدا ود، چرا كه رسولتوان تصرف نمصاحب آن نميرضايت  اساساً هيچ مالي را بدون

نيست، جز در مواردي كه  مال هيچ مسلماني بدون رضايت او بر كسي حلال«فرمايد: مي وآله
 )٤٧٤، ١٣٨٥ انچي،(بهار». ده استدون اذن اجازه تصرف داشرع مقدس ب

 . دليل عقلي٣

 حسن و قبح عقلي

ع چهارگانه استنباط احكام اجماع، يكى از مناب در كنار كتاب، سنت واصوليان شيعى عقل را 
هستند كه به آن قاعده  تنى قائلاى ناگسسدانند. اين فقها بين عقل و شرع رابطهشرعى مى

چه عقل بدان حكم كند، شرع نيز طبق آن هر هك انبيبه اين  ،گويندزمه عقل و شرع مىملا
لذا در فقه اسلامى  كند.آن را تأييد مىحكم نمايد، عقل نيز خواهد نمود و هر آنچه شرع  حكم

كاشف از قانون شرعى نيز باشد و تواند تواند حكم قطعى داشته باشد، مىعلاوه بر اينكه عقل مى
) بنابراين بايد گفت ٨٤، ١٣٩٠دهد. (فوزي،يم متعو ص ام را مقيد يا محدود كند و يا تخصياحك

ه و بدون كمك شارع اتي آنها، مستقل بوددر درك حسن و قبح ذ برخي از افعال هستند كه عقل
كنيم كه ما بالبداهه درك ميتواند خوبي و بدي آنها را تشخيص دهد. به عنوان مثال مقدس، مي

كنيم كه عقول ما بدون اينكه نيازي به درك مي زيهه نبالبداوذاتا با يكديگر تفاوت دارندافعال 
) به عبارت ديگر ٢٠تا، كند. (مطهري، بيمي ن حقايق مسلم را دركارشاد شرع داشته باشد اي

 داند. شت و قبيح ميتوان گفت كه عقل، ذاتاً عدل را نيك و ظلم را ذاتاً، زمي

-ال به باطل ميق ظلم، أكل ممصادي ي ازتوان گفت كه يكچنين ميه اين مطالب، لذا با توجه ب
ت بوده و باشد، قبيح و زشمي اراي مصاديق فراوانيباشد. پس أكل مال به باطل كه خود نيز د

 عقل از انجام اموري كه قبيح است منع و نهي نموده است. 
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 أكل مال به باطلمربوط به حرمت  . قواعد فقهي٤

 بررسي قاعده اكل مال

باشد. قرآن به معناي تصرف در مال به دست آمده از راه نامشروع مي اطلبه ب لل ماقاعده اكَ 
د كه تصرف در مال ديگرى جز با تحقق يكى از اسباب شرعى آن داركريم با صراحت بيان مي

مار، به دست آمده، حرام و رف در مالي كه از راه ربا، غصب و قباشد. به همين خاطر، تصجايز نمي
 )٤٢٧تا، بيلي، اردبي مقدس. (باطل است

 قاعده لا ضرر

ــي      ــه م ــدي ك ــتفاده يكــي از قواع ــم شــرعي از آن اس ــات حك ــوان در اثب ــده ت نمــود، قاع

م منــع شــرعي اســلادر اضــراروضــررنــهلاضــرر يعنــي هــر گوقاعــدهباشــد.  مــيلاضــرر 

ــوع  ــذا ممن ــته و ل ــت.داش ــن قا٢٠٣، ١٣٧١(مشــكيني، اس ــده ) اي ــادع ــوار تم ــه از مي اب ب فق
مــدرك  عبـادات تـا معــاملات، مـورد اسـتدلال قــرار گرفتـه و در بسـياري از مســائل نيـز تنهـا

تـوان گفـت كـه تصـرف در مـال ديگـري باشد. لذا طبـق ايـن قاعـده مـيمي اثبات حكم براي
بـا، دزدي و امثــال گيـرد از جملـه رهــاي متفـاوتي را در برمـيكـه مصـداق بـه صـورت باطـل،

سـازد و ضـرر رسـاندن بـه ديگـري هـم از نظـر ا بر شخص مقابـل وارد مـيي ضرر ر، نوعااينه
ت مــا را از ضــرر رســاندن بــه ديگــري نهــي نمــوده عقــل ممنــوع اســت و هــم آيــات و روايــا

 )٣٣، ١٣٩٤است. (مكارم شيرازي، 

 ولي:. قاعده اص٥

 ظهور نهي در حرمت

مثل ماده و صيغه امر كه دلالت بر كند ميطلب  رلت بده و صيغه نهي دلااست كه ما اين ظاهر
. پس آنچه در كند. با اين تفاوت كه متعلق طلب در امر، وجود است و در نهي، عدمطلب مي

را كه جناب آخوند خراساني  بنابراين معنايي ،مفهوم امر معتبر است در مفهوم نهي نيز معتبر است
ست كه متعلق نهي طلب ترك است نه اين ا اندهدنمو در معناي نهي أخذكفاية الاصول  در كتاب
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ميني (ره) با اين ) اما بسياري از علماي علم اصول همچون امام خ٩١ ،١٣٨٤چيز ديگر. (خراساني،
از فعل بوده و زجر از فعل با تقادند كه مدلول هيئت نهي، زجر نظريه مخالف بوده و بر اين اع

 )٣٧٤، ١٣٩١ پور گيلاني،(قلي بعث فرق دارد. طلب و

 حكم

با توجه به اقوال علماء، نص آيات و روايات و حكم عقل و قواعد فقهي و اصولي، حكمي كه      
شود، اين است كه أكل مال به باطل، با همه مصاديقش كه نوعي تصرف باط مياز اين آيه استن

.باشدنمي زجاي م بوده و شرعاًباشد، حرال ميديگري بدون اذن و رضايت صاحب آن مادر مال 

 نتيجه

رسيم كه مال، با توجه به اقوال علماء در باب اين آيه و دلايلي كه ذكر شد به اين مطلب مي 
رود كه قوام زندگى بشر به آن مربوط است و لذا اگر درست از آن ي به شمار مييكي از موارد

كار گرفته  ع بهمشرو رو غيلي اگر ناصحيح خواهد رساند و فاده شود، انسان را به خير و سعادتاست
يا أيَهاَ الَّذِينَ «فرمايد: ود، موجب هلاكت و نابودى خواهد بود. به همين خاطر خداوند متعال ميش
معنا كه  به اين» ارةًَ عنَْ تَراضٍ مِنكْمْموْالَكمْ بَينكَمْ بِالبْاطِلِ إلَِّا أنَْ تَكونَ تجِمَنوُا لا تَأكْلُوا أَآ

ه و غاصبانه در اموال و از بين بردن حقوق ديگران، معاملات لمانات ظافتصر هاى ناروا ودهاستفا
طل) به معناى عام و وسيع آن، سبب ضررى و غررى، رشوه، ربا و در يك كلام (اكل مال به با

 شود.لامى ميهلاكت و نابودى مردم و از هم گسستگى جامعه اس
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 كتابنامه

 قرآن 
مصحح: على اكبر غفاري، قم،  محقق و، ٤لفقيه، ج ضره احلا ي، من ابن بابويه، محمد بن على .١

 . ١٤١٣، ومچاپ د دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

ق و تنقيح سعيد رضا علي عسكري و ابن فارس، ابوالحسين احمد، ترتيب مقابيس اللغة، به تحقي .٢
 .١٣٨٧پاييز اول،  چاپ قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در مسجدي،حي

، بيروت، مؤسسه ١ابن منظور الافريقي المصري، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ج .٣
 .١٤٢٦، چاپ اول، الاعلمي للمطبوعات

اء الآثار المكتبة المرتضوية لإحي ،تهران، آناردبيلي، احمد بن محمد، زبدة البيان في أحكام القر .٤
 بي تا.، چاپ اول الجعفرية،

، ١اسماعيل، اكل مال به باطل در بينش فقهي شيخ انصاري، فصلنامه فقه، شماره ى، لعيمااس .٥
 .١٣٧٣ه علوم و فرهنگ اسلامي، مهر دفتر تبليغات اسلام حوزه علميه قم پژوهشگا

، مترجم: محمد ٢ج  ،١(عربي به فارسي)، ج  معجم الوسيطانيس، ابراهيم و ديگران، فرهنگ ال .٦
 .١٣٨٩سوم، ، چاپ سلاميارات ريگي، قم، انتشا بندر

پور ، مسلم قلي١تدوين نموداري كفاية الاصول همراه با آراي اصولي امام خميني (ره)، ج  .٧
 ١٣٩١، تهران، پژوهشكده امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي، چاپ اول، ٣٧٤ گيلاني،

ن زمستا اول،كز نشر اسراء، چاپ ، قم، مر١٨ير قرآن)، ج ي، عبداالله، تسنيم (تفسجوادي آمل .٨
١٣٨٨. 

، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه ١١و ج  ٤، ج ٢نامة دهخدا، ج دهخدا، علي اكبر، لغت .٩
 .١٣٧٧تهران، دوم، 

شگاه ت و چاپ دان، تهران، مؤسسه انتشارا٨، ج٣نامة دهخدا، جدهخدا، علي اكبر، لغت .١٠
  .١٣٧٧تهران، دوم، 

ترجمه جهانگير ولد بيگي،  ب، بهغي راراغب اصفهاني، حسين بن محمد، فرهنگ قرآن .١١
 .١٣٨٩دج، آراس، چاپ اول، سنن

د اســلامي جــا، وزارت فرهنــگ و ارشــاشــهابي، محمــود، ادوار فقــه، ج دوم، بــي .١٢
 .١٣٦٦ســـــــازمان چـــــــاپ و انتشـــــــارات، چـــــــاپ دوم، تابســـــــتان 

كتـب علـوم سـازمان مطالعـه و تـدوين آيـات الاحكـام، تهـران،  ظم،چي، كـاهمدير شان
 .١٣٧٨پ اول، تابستان سمت)، چاها( هنشگاانساني دا
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، به ترجمه سيد محمد باقر ٨طباطبائي، سيدمحمدحسين، ترجمه تفسيرالميزان، ج  .١٣
 . ١٣٩١ني، كانون انتشارات محمدي، خرداد موسوي همدا

ه ترجمه احمد اميري ، ب١ر جوامع الجامع، ج ترجمه تفسي الطبرسي، الفضل بن الحسن، .١٤
 .١٣٧٤ستان قدس رضوي، چاپ اول، تشارات آو ان په چامهري، مشهد،  مؤسس شاد

لأولي، معجم اعراب الفاظ القرآن الكريم، قم، دفتر نشر نويد اسلام، اطنطاوي، محمد،  .١٥
 ه.ق. ١٤٢٧

محقق و مصحح: رسولى  ،١، ج ثقلينالعروسى الحويزى، عبد على بن جمعة، تفسير نور ال .١٦
 .١٤١٥م، چهار چاپ ،، ناشر اسماعيليانقم، حلاتى، سيد هاشمم

، ترجمه عقيق ٢رفان في فقه القرآن، ج فاضل مقداد، مقداد بن عبداالله، ترجمه كنز الع .١٧
 .١٣٨٥م، چاپ دوم، بخشايشي، قم، نويد اسلا

، قم، انتشارات اسوه، چاپ دوم، ١الفراهيدي، خليل بن احمد، ترتيب كتاب العين، ج  .١٨
١٤٢٥. 

، دفتر نشر معارف، چاپ هفدهم ، قم،)(ره انديشه سياسى امام خمينى فوزى، يحيى، .١٩
١٣٩٠. 

 .١٣٨٧، تهران: مركز فرهنگي درسهايي از قرآن، ٢ير نور، ج قرائتي، محسن، تفس .٢٠

 .١٣٨٤م، ، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ ده٣، علي اكبر، قاموس قرآن، ج يقرش .٢١
، ميزدهالاسـلاميه، چـاپ سـ، تهـران، دارالكتـب ٦آن، جقرشي، علي اكبـر، قـاموس قـر .٢٢

١٣٨١. 

على اكبر  ، المحقق ومصحح:٥ج  كليني، ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي، .٢٣
 .١٤٠٧الكتب الإسلامية، ر دا، غفاري و محمد آخوندي، تهران

 . ١٣٨٤، دارالحكمة، قم، چاپ سوم، ٢، ج ٩١ كفاية الاصول، آخوند خراساني، .٢٤

نشر هادي، ، ١ج اثها، م أبحظو معاصطلاحات الأصول ، مشكيني، شيخ علي اكبر فيض .٢٥
 ، ١٣٧١قم، چاپ پنجم،  

 جا.بي-تا، مرتضي، عدل الهي، بيمطهري .٢٦

رات ايــران، ، تهــران، انتشــا٢د بنــدر ريگــي، ج معلــوف، لــويس، المنجــد، ترجمــه محمــ .٢٧
 .١٣٨٤چاپ پنجم، 
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، ، ترجمـه احمـد سـياّح١ع نـوين)، جويس، لغـت نامـه (فرهنـگ بـزرگ جـامف، لـمعلو .٢٨
 .١٣٨٢اپ چهارم، ، چاسلام اراتتهران، انتش

، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سي و ششم، ٣نه، ج مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمو .٢٩
١٣٨٤. 

ي، چاپ ، مترجم: محمد جواد نوري همدان١، ناصر، قواعد مهم فقهي، جشيرازيمكارم  .٣٠
 .١٣٩٤، الب عليه السلاماول، قم، امام على بن ابى ط

، قم، مؤسسة آل البيت عليهم ١٧لوسائل، ج مستدرك اسين، حشيخ النوري الطبرسي، ال .٣١
 تا.لسلام لإحياء التراث، بيا
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